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كتاب هايي كه درباره ي شرح احوال و آثار شاعران فارسي قبـل از             . معروف شد ) ق.ه892

             عام شدن اصطلاح تذكره نوشته شده بودند نيز با همين لفظ ناميده شدند مانند تذكره لُبـاب

)12:م2000تقوي، (. م1220/ه618در سال عوفيالالباب تأليف سديدالدين محمد

تـا زمـان حكومـت      ) م13تـا 11از قـرن    (سرزمين سِند از زمان حكومت خاندان سومرا      

. سهم به سزايي در ترويج زبان و ادب فارسي داشـته اسـت   ) م1947م تا   1843(انگليسي ها 

بسياري از كتاب هاي نغز فارسي اعم از نثر و نظم در اين منطقه نوشته شده انـد كـه رواج                

ان زبان فارسي را در سـند نـشان مـي           شاي

دهد مانند چچ نامه تأليف علي بـن حامـد          

، تـاريخ معـصومي      )م1216/هـ613(كوفي

ــاه   ــد معـــصوم شـ ــأليف ميـــر محمـ تـ

 ـ991(بكهري ، ترخـان نامـه يـا       )م1583هـ

ارغون نامه تأليف سيدجمال بـن ميـرجلال        

، بيگلرنامه  )هـ1065(الدين حسيني شيرازي  

، تحفه الكرام تأليف ميرعلـي شـير قـانع          )هـ1035(دقاسم بيگلر تأليف شاه قاسم بن اميرسي    

.و غيره) م1778/هـ1187(تتوي در سال

علاوه بر تاريخ نويسي و سرايش شعر به زبان فارسي تذكره نويسي نيز در اواخـر قـرن             

در آن عصر شـهر تتـه بزرگتـرين         ) 127: ش1386توسلي،  .(دهم در سند رواج داشته است     

كره نويسي نيز از همين شهر شيوع و گسترش يافت و گواه آن وجـود               مركز علمي بود و تذ    

تذكره هاي فراواني ست كه به رغم فراز و فرود روزگاران و تطاول ايـام از حـوادث دهـر      

علاوه برآن سنت همچنان ادامه داشته و در روزگار         . مصون مانده و به آيندگان رسيده است      

يخ صوفيه نوشته شده است و برخي ديگـر نيـز در            ما نيز تذكره هاي فراواني درباره ي مشا       

:دست تحريراند از آن جمله

 علامه قاضـي محمـود تتـوي از اعلـم العلمـاي تتـه               :علامه قاضي محمود تتوي   -1

از (وي از خاندان عباسي و هم عصر ميـرزا احمـد بـاقي ترخـان              ) 371: 1971تتوي،  .(بود
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درباره ي تـاريخ دقيـق      ) 32: 3ج: 1985وفايي،  (و مفتي عصر خود بود    ) هـ973هـ تا   922

.ولادت و وفات اين دانشمند بزرگ اطلاعاتي در دست نيست

از كتاب تذكره ي مشاهير سِند معلوم مي گردد كه علامـه محمـود ابتـدا نـزد بزرگـان                 

خاندان خود كه در تته سكني گزيده بودند تحصيل و تلّمذ نمود و بعد از آن شاگرد مولانـا            

قاضي محمود به علّت ظلم و تعدي ميرزا رستم كـه حـاكم قنـدهار      . دعبدالخالق گيلاني ش  

جـا اقامـت   بود و بعداً به ايالت تته منصوب گرديد؛ با خانواده اش به بهكي آمـد و همـان               

) 32: 388: 1971تتوي، .(گزيد

كه وي آن را در     » تذكره الاوليا «ارزنده ترين كار علمي قاضي محمود كتابي ست به نام         

 اوليـاي سِـند و      ةاين نخستين تذكر  ) 2: 1967عبدالقادر تتوي،   .(ق تأليف نمود  . ه 980سال  

.ي فارسي مي باشد ولي متأسفانه اكنون در دست نيستقديم ترين تذكره

 الاوليا، قاضي محمود تتوي در نوشتن شرح و حواشي كتابهـاي            ةعلاوه بر تأليف تذكر   

شيه ي زبده ي منطق از كارهـاي        و حا ) نحو( حاشيه ي متين   -درسي نيز معروف بوده است    

ميرعلي شير قانع در مقالات الشعرا درباره ي        ) 33-32: 3ج: 1985وفايي،  .(علمي وي است  

بزرگي شأنش و جامعيـت علـوم از تـصانيف      «: قاضي محمود علامه تتوي چنين مي نويسد      

)741: 1957قانع تتوي، . (»وي در هر علم بتخصيص حواشي كتب درس ظاهراست

د تتوي علاوه بر نثر در سرودن شعر نيز دست داشت و در مقالات الـشعرا                قاضي محمو 

:يك بيت از وي به يادگار مانده است

پيش لطف ايزدي تحصيل حاصل سعي ماست       اميي را چون كند از علم خود صاحب كتاب 

)   742: همان پيشين(

 سيد عبدالقادر فرزند سيد هاشم از سـادات تتـه       : سيد عبدالقادر ابن سيد هاشم     -2

 امـا   -اطلاعي در دست نيست    درباره ي اين تذكره نويس و دانشمند سرزمين سند هم          -بود

از منابع موجود مانند مقالات الشعرا و تاريخ تحفه الكرام تأليف ميرعلي شـير قـانع تتـوي                  

علوم مي گردد كه سيد هاشم پدر سيد عبدالقادر از معاصران ميـرزا جـاني بيـگ ترخـان                   م
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 ـ1008: وفات( بـود و وي در سـتايش ميـرزاي مـذكور           ) sadaو  1987: 24) (م1599/ هـ

.   قصايدي غرّا سروده است

از وي به يادگار مانده اسـت كـه آن را بـه ميـزرا     » سيرالسلاطين«هم چنين كتابي به نام   

 اين كتاب از آسيب روزگار مصون نماند و اكنون در دسـت             -گ تقديم كرده است   جاني بي 

 ـ  «. سيد عبدالقادر نيز مانند پدر خود شاعر و نثرنويس بود         .  نيست »  الاوليـا  هتذكره ي حديق

وي در پايـان  . ق تأليف شد دومين تذكره درباره عرفاي سند اسـت    .ه1016وي كه در سال     

:تاريخ اتمام آن را بيان مي كنداين تذكره، شعري سروده است كه 

 زهجرت بود الف و شانزده سالرسيد اين نامه در حد تناهي

)74: 1967عبدالقادر تتوي، (

 بـه طـور نمونـة    سيد عبدالقادر اشعاري از خود در لابه لاي متن تذكره آورده است كه      

 نيـز  مخـدوم نـوح هـالايي   وي با درويـش ركـن الـدين و    . اشعار باقي مانده از وي است 

.مصاحبت و هم نشيني داشته و ذكر آن ها را در تذكره ي خود آورده است

 معروف  :محمدرضا بن عبدالواسع  -3

بيـان العـارفين و تنبيـه       «به ميردريايي مؤلف    

در ماه رجب است وي اين تذكره را     » الغافلين

ــود 1629/ق. ه1038 ــأليف نم ــان . م ت در بي

العارفين شرح احوال شاه كريم جد بزرگـوار        

شاه عبدالطيف بهتايي ست، ملفوظات او را و        

 اين تذكره داراي يك مقدمه، هفت باب و يـازده           -ي مشايخ آن عصر ذكر شده است      تذكره

دي ترجمـه كـرده      به نام عبـدالرحمن ايـن تـذكره را بـه زبـان سـن                شاعري -فصل است 

 ربيـع   4و آن نسخه به دست سيد غلام شاه ابن سيد احمد شاه در تـاريخ                ) 28: همان(است

اين تذكره بـه زبـان فارسـي بـوده و دكتـر             ) 26: همان(ق كتابت شده است   .ه1244الاول  

عبدالغفار سومرو آن را به سندي ترجمه كرده و اين ترجمه با همكـاري اوقـاف و انجمـن                   

.م در حيدرآباد سند به چاپ رسيد2002/ق.ه1422ضي در سال اشاعت علامه قا
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 وي ايـن    -اسـت » دليـل الـذاكرين   « مؤلف تذكره ي     هنورپحاجي  : حاجي پهنور -4

 ـ1117-هـ1050(ق در عصر مخدوم محمد زمان اول      .ه1106تذكره را در سال      تـأليف  ) هـ

دان هـا و سـه بـاب     اين تذكره داراي چهار باب است؛ باب اول در ذكر بزرگان خان -نمود

از اين تذكره اوضاع سياسي     . ديگر در ذكر احوال مخدوم نوح و مشايخ عصر وي مي باشد           

همچنين اطلاعاتي دربـاره ي زنـدگي   . و اجتماعي و تاريخي سند به خوبي معلوم مي گردد        

)16-15: همان.(شخصي بزرگان سند، مكان ها و مساجد آن نيز در تذكره آمده است

 درباره ي اين تذكره نويس اطلاعـات زيـادي     :لح ابن ذكر يا تتوي     ملا محمد صا   -5

معارف الانوار في بيان فضايل سـيدالابرار       «اسم كامل تذكره ي اين مؤلف       . در دست نيست  

اين تذكره دوازده بـاب دارد؛      ) 5: همان.(است» ي اطهار و بيان احوال قطب المختار      و ائمه 

ي سـادات موسـوي شـيرازي        باب ششم درباره   پنج باب آخر در ذكر سيد مراد مي باشد و         

) 6: همان.(انجوي است

شيخ محمد اعظم فرزند محمد شفيع بن       :  شيخ محمد اعظم بن محمد شفيع تتوي       -6

اگرچه درباره ي زندگي ايـن مـرد دانـشمند،         . عبدالسلام از علما و تذكره نويسان تته است       

مي زنيم كه وي چـون اهـل تتـه          عالم و شاعر اطلاع زيادي در دست نمي باشد اما حدس            

دانـي و مهـارت وي در   بوده در همان شهر كسب علم و تصوف نموده و از آثار وي زبـان             

تـذكره «كه از   وي در زبان فارسي تبحر خاصي داشت چنان       . علوم مختلف معلوم مي گردد    

)هـ: محمداعظم تتوي، بي تا. (مشخص مي شود» هيئت العالم«و » ي تحفه الطاهرين

رسد كـه از لحـاظ      خ محمداعظم به پايان عهد كلهورا و آغاز دولت تالپور مي          عصر شي 

شيخ محمـد اعظـم مـدتي در شـهر          . ترويج زبان و ادب فارسي عهد زرين ناميده مي شود         

جا جزو مريدان مولانا خيرالدين نقـشبندي گرديـد و بـر            سورت سكونت اختيار نمود و آن     

)و: همان.(ه به تته برگشتدست وي بيعت كرد و منازل سلوك را طي كرد

شيخ محمداعظم شاعري برجسته بود و اشعاري در كتاب هيئت العالم از او بـه يادگـار                 

از اين اشعار معلوم مي گردد كه وي اشعاري در سـتايش ميـر سـهراب خـان                  . مانده است 
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تالپور نيز سروده است، در اينجا چند بيت از حمد باري تعالي از ديباچـه ي كتـاب هيئـت      

:الم نقل مي شودالع

درت روح در آدم دميــدهـبــه قــريده         ـخــداونــدي كــه عالم آف

 بــه هــر مـور و ملخ روزي رسانيدبسـاط خـاك را خـوش گسترانيد        

به حكم اوست هر بالا  و هر پست          بـه ذكر اوست هر مستور و هر مست

است         كـه نعمتهــاش بيرون از شمار استتعــالي االله چـه نيكو كردگار

)يد: همان(

هاي فراواني بود اما از وي فقـط دو جلـد كتـاب    اگرچه شيخ محمداعظم مصنف كتاب  

.»هرينتحفه الطا«و » ت العالمأهي«باقي مانده است به نام 

ي جغرافيـاي عـالم اسـت و    ست كه اين كتاب دربـاره  از نام كتاب پيدا    :ت العالم أهي

مؤلف، اين كتاب را به نام رئيس خيرپور        

ميرسهراب خان تالپور نوشته اسـت و از        

كتاب هاي فراوان به عنوان مأخذ استفاده       

نموده اسـت، ماننـد تـشريح الممالـك،         

 و  مقياس الارض، سفينه الـبلاد، مـسالك      

الممالك، هفت اقلـيم، مجمـع النـوادر،         

جــامع التــواريخ صــورالاقاليم، عجائــب 

)يط: محمداعظم تتوي...(البلدان و تاريخ جهان نما و 

: همان.(هـ تأليف نمود  1194 مؤلف، اين تذكره را در سال        :تذكره ي تحفه الطاهرين   

. باشد كه در گورستان تته و مكلي دفـن شـده انـد            عرفا مي    اين تذكره درباره ي اكابر       )يو

تـاريخ  بدر عالم دراني ماده     مصحح كتاب   . سال تأليف كتاب از اسم كتاب معلوم مي گردد        

: گونه سروده استاين كتاب را اين

نسخه ي دل پذير و معدن هوششكر لِلَّه كه يافت زيب رقـم            

)يو: همان(بگفت سروش» تحفه الطاهرين«ام و نام ميمونش             ــال اتمـسـ
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در اين تذكره، مؤلف ذكر بزرگان را با محل سكونت آن ها مطابقت داده است و بـراي                  

با خواندن تذكره ي بزرگان تته مي توان درباره ي          . هر بخش يك باب جداگانه آورده است      

.  ها و حتي شاهراه ها و كوچه هاي قديم اطلاعاتي بـه دسـت آورد              مكان ها، بازارها، محله   

سـندي ادبـي   (اين تذكره به تصحيح و تحشيه ي بدر عالم دراني از طرف انجمن ادبي سند  

.منتشر گرديده است) بورد

هــ  1140ولادت(»قـانع «ميـرغلام علـي شـير مـتخلص بـه         :  ميرعلي شيرقانع تتوي   -7

سلسله ي نـسب قـانع بـه قاضـي          . د ميرعزت االله بود   فرزن) م1789/هـ1203وفات)م1727/

سيدشكراالله مي رسد كه به خاندان بزرگ علمي و ديني شيراز تعلق داشت و در عهـد شـاه              

شيراز به سند مهاجرت نمود و در شهر تتـه سـكونت            م از 1521/هـ927بيگ ارغون در سال   

ميان رد كه از جمله     ميرعلي شير در تته از علماي برجسته ي عصر خود كسب علم ك            . گزيد

.آخوند ابوالحسن را مي توان نام بردوآخوند محمد شفيع تتوي محمد صادق،االله، مياننعمت

قانع از زمان دانشجويي به شعر و سخن علاقه داشت و در سن دوازده سالگي در سـال                 

بـر ق شروع به شعر گفتن نمود و ديوان شعرش را كه داراي هشت هزار بيت بود بنا   .ه1152

ق دوبـاره بـه شـاعري روي آورد    .ه1155در سـال  .قولي و به دلايلي نامعلوم به دريا افكند     

شـاگردي وي موجـب ايـن       » كامـل «گويا ملاقات با ميرحيدرالدين ابوتراب مـتخلص بـه          

.تخلص نمود» قانع«و بعدهاتخلص مي كرد» مظهري«ميرعلي شير ابتدا. دگرگوني شده است

 اثـر          42تعداد تأليفـات وي در نظـم و نثـر         . چيره دست بود  او علاوه بر شعر در نثر نيز        

.وي در تاريخ نويسي و تذكره نويسي نيز مهارت خاصي داشت. مي باشد

:ند ازترين تذكره هاي وي عبارتمهم

 اين اثر يكي از معروف ترين و مهم تـرين تـذكره هـا               : مقالات الشعرا  ه ي  تذكر -1

ايـن تـذكره    . ق نوشته شده اسـت    .ه1174 است كه در     درباره ي شعراي فارسي گوي سند     

بـه گفتـه ي پيـر       .  شاعر با نمونه يي از اشعارشان مي باشـد         719شامل شرح احوال و آثار      

حسام الدين راشدي تذكره ي مقالات الشعرا اولّين تذكره ي مفصل و جامع شعراي فارسي               

اشدي اين تذكره را بـا      پير حسام الدين ر   ) 187: 1997،  2ي شماره 4راشدي، ج .(سند است 
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 عكـس و تعليقـات و       34يك مقدمه ي تحقيقي و پر ارزش به زبان فارسي نوشته اسـت و               

ايـن تـذكره ي     . حواشي مورد استفاده ي محققان و دانش پژوهـان را فـراهم آورده اسـت              

بـه زيـور   ) سندي ادبي بـود (م به اهتمام انجمن ادبي سند1957پرارزش و سودمند در سال   

.شدچاپ آراسته 

.  اين تذكره نيز از ميرعلي شير قانع تتوي اسـت          : تذكره ي طومار سلاسل گزيده     -2

در اين تذكره سلـسله هـاي       ) 192: همان.(ق تأليف نمود  .ه1202وي اين تذكره را در سال       

اين تذكره منبع مهمي درباره ي تصوف و     . مشاهير عارفان طريقت را مفصلاً بيان كرده است       

 اطلاعاتي مفيـد    همچنينعرفان سند مي باشد و      

راجع به بيعت و مسائل مختلف تصوف از ايـن          

مير قانع اين اثر را يـك    . تذكره به دست مي آيد    

از اين اثـر    . سال قبل از درگذشتش تأليف نمود     

اي منحصر به فرد با خط و مهر مصنف در          نسخه

موجـود  ) سـندي ادبـي بـورد     (انجمن ادبي سند  

)همان پيشين، همان صفحه.(است

 اين تذكره دربـاره ي سـادات اهـل سـند مـي باشـد                :جره ي اطهار اهل بيت     ش -3

ايـن تـذكره در   . همچنين در آن شجره نامه ي سالكان طريقت و اسامي آنان ذكر شده است   

)3: 1967سيد عبدالقادر تتوي، .(ق تأليف گرديده است.ه1202سال 

 دوازدهم هجري    تذكره ي معيار سالكان طريقت در سده ي        : معيار سالكان طريقت   -4

روش كار ميرعلي شير در ايـن       . به خامه ي تواناي ميرعلي شير قانع تتوي نوشته شده است          

مؤلـف  . تذكره بر مبناي سده به سده ي مشايخ صوفيه از آغاز تا قرن دوازدهم بـوده اسـت         

از ) 26: 2001قانع تتوي،   ( تن 1760طي دوازده سده كه هر كدام را يك معيار ناميده است؛            

ان عرفان را تا زمان حيات خود همراه خلاصه اي مفيـد از احـوال و زنـدگاني آنـان                    بزرگ

معرفي مي كند و چنانكه اطلاع دقيقي از زمان زندگي عارف مورد نظر پيدا نكرده باشـد آن      

مـصحح ارجمنـد جنـاب    . را در نزديك ترين سده اي كه به نظرش مي رسد جاي مي دهد            



١٤٣ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

ايـن  . عليقات و تصحيح هاي اين اثر را انجام داده اند         آقاي دكتر خضر نوشاهي حواشي و ت      

م توسط مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان در اسلام آباد به چاپ             2001تذكره در سال  

.رسيده است

 مخـدوم محمـد ابـراهيم خليـل تتـوي فرزنـد مخـدوم               : مخدوم ابراهيم خليل   -7

. لادت يافتم و1827/ق.ه1243وي در جمادي الاول . عبدالكريم بود

 علم صرف و نحو، اصول، منطـق،        همچنين سالگي زبان عربي و فارسي و        17خليل در   

وي پرورده ي محيطي بود     . رياضي، حديث، تفسير، فقه، حديث و علم مناظره را فرا گرفت          

در شـهر تتـه چهـار    .  صوفي و عالم و اهل سلوك و طريقت و عرفان بودنـد           كه همه درآن  

 كه مرجع اهل علم و سلوك و طريقت بودند و نه تنها در تته بلكه در              خانواده وجود داشتند  

انـد از خـانواده ي مخـدوم ابوالقاسـم نورالحـق            ساير بلاد سند نيز نفوذ داشتند كه عبارت       

نقشبندي، دودمان مخدوم علامه محمد هاشم تتوي، خانواده ي مير احسن االله و ميرنظر علي               

افراد آن خـانواده    و خاندان خود مخدوم خليل كه تمام        

.مقام بزرگي داشتند

ــن   ــاني اي ــرورده ي محــيط عرف ــل پ مخــدوم خلي

بنابراين وقتي به سـن جـواني رسـيد         . چهارخانواده بود 

صوفي اي باصفا و اهل دل و عرفـان بـود و در ادامـه               

وي بـه زبـان فارسـي و        . يكي از پيران طريقت گرديـد     

و در شعر  » خليل«در شعر فارسي  . سندي شعر مي سرود   

خليل در زبان فارسـي داراي دو       ) 213: 1958خليل تتوي،   (تخلص مي كرد  » اُداسي«سندي

كه در هر كدام اشعاري را فـراهم        » ديوان خليل «و ديگر   » ديوان مسكين «يكي  . ديوان است 

علاوه براين دو مجموعه ي مكاتيب نيز دارد كه يكي          . آورده كه با همان تخلص سروده بود      

ناميده و آنچه كـه بـا       » كشكول مسكين «جا گردآوري كرده و آن را       را با ديوان مسكين يك    

)30-31: همان.(ناميده شده است» مائده ي خليل«جا گردآوري شده ديوان خليل در يك
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»ي تكمله ي مقـالات الـشعرا  تذكره«ترين و ارزنده ترين اثر مخدوم ابراهيم خليل     بزرگ

را را به پايان رسانيد و تـا عـصر خـود    م مقالات الشع1175ميرعلي شير قانع در سال      . ست

بعد از وفات ميرعلي قانع پسرش مير       . شرح حال شعراي فارسي گوي سند را در آن نوشت         

را تأليف نمود ولي متأسفانه اين كتاب در دست نمي باشـد امـا مخـدوم               »مجمع البلغا «مايل

ي مقـالات   خليل احوال شعراي تا عصر خود را جمع آوري كرد و آن را تذكره ي تكملـه                  

.الشعرا ناميد

ق صدو سي و سه سـال بعـد از       .ه1307-8تذكره ي تكمله ي مقالات الشعرا در حدود         

 تن شاعر فارسي گـوي سـند بـه    82مقالات الشعرا تأليف شد و حاوي شرح احوال و آثار         

مؤلف شرح حال و نمونه ي آثار اكثر شعرا و اوليا و عرفا را بسيار               . ترتيب الفبايي مي باشد   

تصر آورده است اما مصححِ فاضل پيرحسام الدين راشدي اين كمبود و كوتـاهي را بـا                 مخ

اضافه احوال و اشعار و آثار مفصل و حواشي و شجره نامه ها و عكس ها از افراد مـذكور                    

م از طرف انجمن ادبي سـند بـه         1958اين تذكره در سال     . در اين تذكره جبران كرده است     

.طبع رسيده است

خليفه محمود نظاماني از عرفا و مشايخ سلسله ي قادريه          : محمود نظاماني  خليفه   -8

چـشم  » كريوگهنور«ق در دهِ    .ه1189او در سال    . سند و فرزند رييس گهنور خان نظامي بود       

.  كيلومتري جنوب شهر ماتلي در ناحيه ي بدين واقـع اسـت            25اين ده در    . به جهان گشود  

بنابراين اسم وي را .  اسمعيل عليه الرحمه اتفاق افتاد     ولادت خليفه محمود بر اثر دعاي ميان      

حضرت محمود نظامـاني پـيش      . نيز يكي از بندگان نيك به نام سيد متهن شاه پيشنهاد نمود           

هـا  ميان عبدالكريم كسب علم نمود و از بچگي عاشق عرفا و بزرگـان ديـن بـود و بـا آن                    

.همنشيني داشت

.  ي نقـشبنديه بـود     كـه از پيـروان سلـسله       وي مدتي با فقير حافظ نمرو صحبت داشت       

.همچنين با فقير طالب هاليپوتو و ميان خيراالله و فقير صالح راهو كرو، هم نشيني داشت

 سالگي با مرشد و     24به جهت صحبت با اين عرفا و اهل طريقت خليفه محمود در سن              

 قادريـه    و پيـرو سلـسله ي      پير طريقت خود به نام حضرت پير محمد راشدي بيعـت كـرد            
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وي تمام عمر خود را صرف تعليم و تعلم و وعظ و نصيحت نمـود و آثـار بـسيار                    . گرديد

:ارزنده اي از خود به يادگار گذاشت كه عبارتند از

ينملفوظات فارسي حـضرت خليفـه محمـود نظامـا        كتاب   اين   : مجمع الفيوضات  -1

.ق تأليف نموده است.1248ست كه در سال ا

كتـاب دربـاره ي سـلوك و طريقـت          اين): بوبيه المحموديه مح( اوراد المحموديه  -2

ق به زبان   .ه1312سالرا در كتاب مذكور ميان حامد بن حسن   .ستابه زبان فارسي    ومي باشد 

. چاپ رسيدري بهتسبحان كومنظوم ترجمه كرد و آن ترجمه از طرف مطبع فيضسندي

ق .ه1258متأخر مي باشد كه در سـال  اين تذكره شرح احوال عرفاي     :  گلشن اوليا  -3

 علاوه بر شرح احوال بزرگـان و عرفـاي ديـن    اثردر اين . به زبان فارسي تأليف شده است     

 نيز موجود است، مثلاً اوضاع جغرافيايي آن عصر و وقايع تـاريخي عهـد               ياطلاعات ديگر 

در كتابخانـه  نسخه اي از آن  كه  اين تذكره داراي صد صفحه مي باشد      . تالپوران و كلهوران  

)30: خليفه محمود فقير، بي تا.(ي مولانا غلام مصطفي قاسمي نگهداري مي شود

 كـه بـه زبـان فارسـي     خليفه محمود نظاماني است مجموعه ي نامه هاي   : مكاتيب -4

.نوشته شده و پيرامون وقايع تاريخي و مسائل شرعي مي باشد

ان فارسي موجود است؛ يكي      دو كتاب از ملفوظات خليفه محمود به زب        : ملفوظات -5

مي باشد كه توسط خليفه ميان محمد ملوك چانديو    » سراج العاشقين «از اين ملفوظات به نام    

كـه آن را خليفـه گـل        » كنوزالمعرفـت «ق جمع آوري شد و ديگري به نام       .ه1244در سال   

.محمد هالايي گردآوري نموده است

 سـندي ترجمـه كـرد و آن         كتاب كنوزالمعرفت را مولوي حافظ نور محمـد بـه زبـان           

ق بـه دسـت محمـدبن       .ه1339ربيع الاول   7اين ترجمه در تاريخ     . ناميد» توفيق الطالبين «را

در حال حاضر متن فارسي اين ترجمه در دست         . مخدوم محمد ابراهيم نورنگزاد كتابت شد     

) 32: همان.(نيست و فقط ترجمه ي سندي آن در دست مي باشد

ق از .ه1267 ربيـع الاول سـال   12 خود در دگي پر بار  حضرت خليفه محمود پس از زن     

و عالم را دو نفر به زبـان فارسـي          عارف  قطعه ي تاريخ وفات اين مرد       .دنيا رخت بربست  
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 خليفه   خليفه گل محمد هالايي با تاريخ وفات       منقول از  قطعه ي تاريخ وفات      كهسروده اند   

:قابل قبول استوي قاضي هالايي  ميان عبدالق مطابقت نمي كند اما قطعه ي تاريخِمحمود

ر دو سـراشد بــه هكـه محمـود آنق       فـــه ي حــآه از رحـــلتِ خـــلي

 اهتمــــام خــلافــت كبـــــري مـظهـر يــــداالله يــافـت       شاز يـــد

داــائب رســول خـــائب نـــنـــــر شــــد وقــت هــادي دوران        مـ

 مــدخــل صـدق يــافتـه مـــاواخرج صدقمان رفت چون به ــن جهزيـ

»ام محمــوداشــد مقـــامش مقـــرب        «گفت ســـالش دلــم بـــه ياري 

)               33: همان (

 مير عبدالحسين خان سانگي از دودمان اميران تالپور : ميرعبدالحسين خان سانگي   -9

ست كـه آخـرين     اوي فرزند عباس علي خان ابن اميرمحمد نصيرخان شهداداني          . بلوچ بود 

م در شــهر كلكتــه، اســتان بنگالــه تولــد 1851/ ق.ه1267تاجــدار ســند بــود و در ســال 

م انگليسي ها بـر سـند اسـتيلا يافتنـد و            1843/ق.ه1259ل  در سا ) 1: 1967سانگي،  (يافت

.اميران تالپور را گرفته به هند فرستادند و آن جا در جاهاي مختلف محبوس ساختند

ايام طفوليت ميرعبدالحسين خان در زندان انگليس سپري شد و پدرش نيز همان جا در               

تالپور از قيد و بنـد رهـا        وقتي عبدالحسين هشت ساله شد اميران       . م وفات نمود  1857سال  

شده به وطن خود برگشتند و عبدالحسين نيز همراه عمويش به نام ميرحسين علي خان بـن                 

.مير نور محمدخان به حيدرآباد سند برگشت

عبدالحسين تعليم مقدماتي را در كلكته فرا گرفت و از ميرزا حـسن علـي معـروف بـه               

 گرفت و پس از مراجعت به سند از آخوند          زبان فارسي را ياد   » وفا«ميرزا بزرگ متخلص به     

شعر فارسي و سندي و علوم عقلـي و         » گدا«احمد مولوي ابوالحسن و سيد غلام محمد شاه       

ميرعبدالحسين ذوق شعري داشت و به زبان فارسـي، اردو و           ) ب: همان. (نقلي را فراگرفت  

» سانگي«، اما در شعر سندي  »نعبدالحسي«وي در شعر فارسي و اردو       . سندي شعر مي سرود   

 زبـان سـندي در دسـت اسـت و غـزل هـا و       بـه  ديـوان غـزل     3از وي   .  مي كرد  تخلص
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 سندي، رمان هم مي نوشت و كتاب        اشعارعلاوه بر   . مثنوي هايي به فارسي و اردو نيز دارد       

.لطائف لطيفي، تذكره ي شاه عبدالطيف بهتاني را به زبان فارسي تأليف نمود

م وفـات   1924 ژوئـن    12/ هـ1343 ذي القعده    8شاعر و اديب و سخنور به تاريخ        اين  

)ج: همان.( شاه در جوار حضرت شاه عبداللطيف بهتايي مدفون گرديدبهتيافت و در 

روايـات و  وبهتـايي عبـداللطيف آثار شاه واحواليتذكرهلطيفي لطائف :لطائف لطيفي 

خاصـي  بـه حـضرت شـاه لطيـف ارادت        لحـسين ميرعبدا. مي باشد ويحكايات منسوب به  

ذي قعـده  10رالطـائف لطيفـي  كتـاب كـه چنـان .بستنقش ميدلشاشعار وي بر  ومي ورزيد 

:خود مي گويدي شاعريشيوهدر بيان وي .م به پايان رسانيد1888يه يژو19با برابرق.ه1305

م كه از پيچيده مضمونششعرچنان رنگين شده 

)108: همان(يكايك تارتار از رشك گشته جعد سنبل ها

 و مؤلف اين تـذكره اولـين كـسي          ،ست بر جذبه ي صدق و اخلاص      ااين تذكره مبني    

بـدين صـورت   ست كه در جمع آوري احوال و آثار حـضرت شـاه عبـداللطيف بهتـايي               ا

 قدم نهاده اند حتمـاً از او خوشـه          ن راه ف در اي  كوشيده است و نويسندگاني كه بعد از مؤل       

.چيني كرده اند

معروف بـه مخـدوم عطـا محمـد فرزنـد            االله بخش  مخدوم:  مخدوم االله بخش   -10

از خاندان عباسي بودند و نسب شـاه بـه          بخشاهللاسلاف مخدوم . مخدوم محمد عاقل بود   

 كه اهاليِ  »راهكُ« به نام    ستادر ناحيه ي گنمبت شهري      . مخدوم عبدالرحمن شهيد مي رسد    

مخـدوم االله بخـش از خانـدان       )22: 1967عبدالقادر تتـوي،    .(مي نامند » كُهرا«نيز  جا را   آن

پدر وي مـردي فاضـل و مـسلط بـه قـرآن و      .  مي باشد»رايان خيرپورهك« مخدومان  علمي

اقل مخدوم ع   او در عهد ميرعلي مرادخان تالپور ولي     . حديث و از پيروان مذهب حنفي بود      

االله بخش هنوز بچه بود كه پدرش رحلت     مخدوم  .  داشت ي سمت قاضي القضات   در خيرپور 

 بعـد از    .آموخـت نمود و مخدوم االله بخش عربي و فارسي را از مولانا محمد كمال ديروي               

 از ديـدن  .گـري نمـود  فارغ التحصيل شدن، نزد پير محمد صالح شاه سجاده نـشين منـشي        

 سردار يعقوب او را بـه كـار         ؛الله بخش وزير رياست خيرپور    مندي مخدوم ا  ذكاوت و هوش  
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امتحان قـانون داد و  بار  وي چندين .دولتي گمارد و مخدوم اين پيش كش وزير را پذيرفت   

.قبول شد و پيشرفت كرده قاضي شد

اگرچه به علت كار دولتي     . وي در زبان عربي، فارسي، انگليسي و سندي مهارت داشت         

:كرد باز هم چندين جلد كتاب نوشت مانندياد وقت نميبراي تصنيف و تأليف ز

ي رساله درباره ، رساله دربارة علم غيب حضرت پيغمبر، حاشيه ي،          تفسير تسهيل القرآن  

عبـدالرزاق گهـانگهرو،    (ي فارسي بر عيسي غـوجي     حاشيه،  )ص(علم غيب حضرت پيغمبر   

»  مخاديم كهراتذكره ي«معروف به » فوزالاخلاف من فيض الاسلاف«، )143: 1997

تذكره ي مخاديم كهرا
ي مشايخ و اهـل علـم و      تذكرهاين اثر   

سال تأليف ايـن    .  شهر كهرا مي باشد    فضلِ

ي خـود   بـه گفتـه   . تذكره ذكر نشده است   

مؤلف وي براي نوشتن اين تذكره از كتاب        

ي آيينـه «اريخ پدر بزرگوار خـود بـه نـام      ت

اسـتفاده نمـوده اسـت و ايـن         » جهان نمـا  

يم كهـرا  دي مخـا ناميد كه بعداً بـا نـام تـذكره     » فوزالاخلاف من فيض الاسلاف   «تذكره را   

)20: عاصي، بي تا. (معروف گرديد

لپورانِ خيرپـور   علاوه بر احوال مشايخ كهرا ذكر مشاهير سند، وقايع تاريخي تا          نويسنده  

نيز احوال سادات رانـي پـور، عرفـاي         . و حيدرآباد را نيز به اين تذكره پيوست كرده است         

ت االله شـاه و     غشهر درازا و بزرگان ديگر مانند پير محمد راشد، سچل سرمـست، پيـر صـب               

خلاصه مي توان گفت    .  است هاوضاع سياسي و تاريخي سند را نيز ضميمه اين تذكره نمود          

. مخدوم االله بخش تاريخ منطقه ي كهرا معرفي و شناسانده شده استشكوشكه با 

مولانا قاضي محمد ابراهيم فرزند قاضـي       :  مولانا قاضي محمد ابراهيم كاررايي     -11

ق .ه1381/ م1901وي در سـال     . خدابخش عالم و فاضل و شاعر و مجتهد عصر خود بـود           

)224: 1ج: گل محمدشاه بخاري، بي تا.(دا، متولد شردر دهي به نام كارنزديك شهر شهدادپور
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قاضي محمد ابراهيم فارسي و عربي را پيش پدر خود فـرا گرفـت و بعـد از آن پـيش                     

) 3: 1981محمد ابراهيم خليل كارروي،     .(مولانا عبدالكريم كورايي مشغول تحصيل علم شد      

عـد از   ب. علامه غلام مصطفي قاسمي مؤلف و مصنف معروف سند نيز از شاگردان وي بـود              

 خود كار تدريس را آغـاز       روستايتحصيل پيش مولانا عبدالكريم، قاضي محمد ابراهيم در         

گل محمدشـاه   .(وي علاوه بر تدريس، طبابت نيز مي كرد و مردم را معالجه مي نمود             . نمود

)224-225: نجاري، بي تا

كـه  جـا از آن.  مـي گرفتنـد  اوي مجتهد عصر خود هم بود و عالمانِ ديگر از وي فتـو    

قاضي محمد ابراهيم مردي بسيار علم دوست بود؛ بسياري از كتاب هاي نادر و نسخه هـاي   

.نگهداري مي شود از آنها كه بعد از وفات او توسط بازماندگان ويآوري نمودجمعراخطي

. تخلص مي كـرد » خليل«قاضي ابراهيم به زبان فارسي، سندي و اردو شعر مي سرود و    

نواب غيبي خان چانديو و گل محمد خان زيـب مگـسي را بـه زبـان                  قطعه هاي وفيات     او

)226: همان.(فارسي سروده است

بـه زبـان   » ي علامـه عبـدالكريم كـورايي      تذكره«از كارهاي عمده ي اين مرد دانشمند        

ايـن تـذكره    .ست كه در واقع علاقه و محبت او را نسبت به استادش مـي رسـاند               افارسي  

مؤلف در آخر   . ر و شاگردان علامه عبدالكريم كورايي مي باشد       درباره ي شرح احوال و آثا     

اين تذكره را مولانا غلام مـصطفي       .  وفات علامه سروده است    در مورد اين تذكره قطعه اي     

ايـن  . كادمي شاه ولي االله با هزينه ي خودش به چاپ رسـانده اسـت             آقاسمي رييس اسبق    

مولانـا  . ق در سكهر منتشر گرديد    .ه1402هذي الحج 2/ م1981 سپتامبر   21تذكره در تاريخ    

87م در سـن     1987 سـپتامبر    13قاضي محمد ابراهيم بعد از يك عمر زندگي پـر ثمـر در              

. سالگي از اين دنياي فاني به ديار باقي رحلت نمود و در قبرسـتان خـانوادگي دفـن شـد                   

)227: همان(

و اين تـذكره    ا. مي باشد » صيح السبطين « وي مؤلف تذكره ي      : محمد  خليفه گل  -12

تـذكره در دو    . اين تذكره درباره ي سادات جيلاني ست      . ق تأليف نمود  .ه1318را در سال    

 و  م در بيان نسب شريف حضرت غوث الاعظ       اولباب  . باب و هفت فصل نوشته شده است      
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 باب دوم در بيان نـسب اولاد       - اين باب چهار فصل دارد     -حضرت مي باشد  تعداد اولاد آن  

در خاتمـه ي كتـاب كـه در     . ست و مشتمل بر سه فصل مي باشد       اوري  پشاه مبارك عادل  

-كه صاحبان سـجاده بودنـد     -حضرت  مي باشد   بيان احوال حضرت موسي شاه و اولاد آن       

 ماننـد شـاه عبـداللطيف،    ي احوال برخي از مشايخ و سادات گيلانـي و احـوال بزرگـان     نيز

 ـ            سـيد  . (ه اسـت آمـد د مخدوم سيد شرف الدين، محمد صالح و ذكر حضرت جمـال محم

)18-19: 1967عبدالقادر تتوي، 

» فـردوس العـارفين   « مؤلـف تـذكره ي       : مير بلوچ خان ابن مكرّم خان تالپور       -13

تذكره ي فردوس العارفين در ذكـر احـوال         . ق تأليف شد  .ه1201اين تذكره در سال     . است

ي نقشبنديه در   همچنين ذكر عارفان سلسله   . مي باشد ) هـ1188-1125(خواجه محمد زمان  

)10: همان. (اين تذكره آمده است

 خواجه محمد سعيد مهـاجر مكـي پنجمـين          : سعيد مهاجر مكي    محمد  خواجه -14

 وي اين تـذكره     .است» ي صقال الضمائر  تذكره«سجاده نشين درگاه لواري شريف و مؤلف        

و چهـارمين  ي پدر مؤلـف  اين تذكره درباره) 13: همان. (ق تأليف نمود.ه1302را در سال  

چنـين  هم. استسجاده نشين درگاه لواري به نام حضرت خواجه محمد حسن مهاجر مدني             

و سـجاده نـشينان درگـاه       سلـسله  ايني نقشبنديه و ذكر عارفانِ      ي تعليمات سلسله  خلاصه

اين تذكره داراي چهـار بـاب       )7: ، بي تا  مكيّمهاجر  . (لواري نيز در اين تذكره آمده است      

ي ولادت خواجـه محمـد حـسن     كه دربارهمي باشدبشارت هايي  شامل است و باب اول   

ي مذكور به دست عبدالرحمن نقاشي و عبدالرشيد صابر بـه زبـان             تذكره.بوده است مدني  

اين ترجمه توسط انجمن لواري     . ناميده اند »  ملير تيوتِنما«سندي ترجمه شده است و آن را        

.شريف به چاپ رسيده است

 بكهـر  ة شيخ فريد فرزند شيخ معروف صدر يا قاضي القـضا          :هري شيخ فريد بك   -15

) 94: 2007توسلي،  . (دولتمرد و تاريخ نگار و تذكره نويس و فارسي دان دربار بابريان بود            

و ملاّمصطفي » نمكين«شيخ نزد مير ابوالقاسم. تاريخ تولد و وفات شيخ فريد ذكر نشده است       

شيخ فريد در    ) 95: 1، ج 1985وفايي،  . (ونپوري عروض و خطاطي و فن كتابت آموخت       ج
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عهد جهانگير پادشاه با عبدالرحيم خان سنان هم صحبت بود و بعد از وفات وي در ديـوان                  

 و مدتي با وي در اجمير، آگره و به خدمت پرداخت» النسارنو«همسر جهانگير پادشاه به نام     

)96: همان. (لاهور بود

 در زمان خان جهان لودي      .آباد گجرات بود  ق وي بازرس ماليات احمد    .ه1037در سال   

و مـرگ ) ق.ه1039( و تـا برافتـادن خـان جهـان     وي به مشاغلي در حكومـت وي رسـيد   

و واقعـه  » امـين «شيخ در منصب هاي) 95: 2007توسلي، .(به او خدمت كرد  )ق.ه1040(وي

صاحب به سبب خدمتش در دربار گوركانيان، با بسياري از اميران و      . كردنويسي نيز خدمت  

خـصوص در  هاي اقامت در دكـن بـه  منصبان بلند پايه ي تيموريان هند آشنا شد و در سال 

.نگاشت» انينخو الةذخير«ق كتابي مهم و بسيار با ارزش به نام.ه1061-ق.ه1059

 چندين زبان مهارت داشت مانند زبان سندي كه زبان مـادري اش             بهشيخ فريد بكهري    

وي طبع شعر داشـت و اشـعاري از وي بـه زبـان              . و پشتو بود؛ زبان هندي، فارسي، عربي      

)95-96: همان. (فارسي مانده است

 تـن از  184ست كه داراي شرح حال ا اين نخستين تذكره ي فارسي   :وانينخ ال ةذخير

همچنين اسامي بـسياري ديگـر از   . اكبر، جهانگير و شاهجهان مي باشددربار رؤسا و امراي   

:اين تذكره داراي سه باب است به اين ترتيب. ذكر شده استجا خوانين آن دوران در آن

. است كه در دوران فرمانروايي اكبر مي زيسته انديدر ذكر خوانين: باب اول

.در تبيين احوال اميران دربار جهانگير است: باب دوم

)11: 1961فريد بكهري، . (در اظهار احوال بلند پايگان دربار شاهجهان است: باب سوم

ست كه شيخ فريد خودش ديده و       اها يي   ميت اين تذكره به سبب ذكر وقايع و جنگ        اه

وي در نوشتن اين تذكره از منـابع مختلـف          . يا از كساني كه شاهد آن بوده اند شنيده است         

.اثر خواجه نظام الدين محمد مهروي» طبقات اكبري«تاريخ نيز استفاده كرده مانند 

شـيخ فريـد    .  ساده و روان و بدون تصنع و ابهام اسـت          وانين بسيار خ ال ةنثر كتاب ذخير  

.اصطلاحات و كلمات محلي و هندي و نيز اشعار هندي را در اين اثر به كار برده است
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اين تذكره به كوشش و تصحيح سيد معين الحق و توسط انجمن تاريخ پاكستان در سه                

فريـد  . (ه اسـت  م در كراچي به چـاپ رسـيد       1974م تا   1961هاي  مجلد در فاصله ي سال    

)مقدمه: 1961بكهري،

شان در سند بود، تذكره نويساني نيز داريم كـه از           سان كه زادگاه  علاوه براين تذكره نوي   

بنـابراين  .جا زندگي كردنـد   جاهاي ديگر هجرت نموده، به سند آمدند و تا آخر عمر همان           

آمـده اسـت و  ها به يادگار مانده نيز اثري اسـت كـه در سـند بـه وجـود          آثاري كه از آن   

: از اين تذكره نويسان دو تن قابل ذكر مي باشند.نمي شود از آن صرف نظر كرد

 خواجه محمد حسن جان سرهندي-2 فخري هروي-1

 مولانا سلطان محمد متخلص به فخري هـروي ابـن اميـري از اهـالي            : فخر هروي  -1

حدس مـي تـوان زد كـه    . ودهرات بود كه در زمان شاه طهماسب به استان سند عزيمت نم  

جا به نام عيـسي ترخـان       مورد لطاف حاكم آن    او. ق وارد سند شده باشد    .ه953وي قبل از    

ميرعلـي  افخـري از معاصـران      ) 26-29: 1968فخـري هـروي،     . (قرار گرفت ) 926-973(

شيرنوايي و از شاعران و نويسندگان قرن دهم هجري بود و چنـد اثـر نايـاب از خـود بـه                      

.شته استيادگار گذا

و بـود   ي برجسته اي    وي شاعر و نويسنده   . فخري در اواخر قرن دهم هجري درگذشت      

قبـل از   (هفـت كـشور   -1:از آثار او عبارت اسـت از      . در تذكره نويسي نيز مهارت داشت     

 صــنايع الحــسن،-4) ق. ه929( تحفــه الحبيــب-3) ق. ه928( لطــائف نامــه-2، )ق.ه927

).ق. ه962( جواهر العجائب-6) ق. ه958-56(طيني روضه السلا تذكره-5

 از اسم كتاب مشخص است كـه ايـن تـذكره راجـع بـه                :تذكره ي روضه السلاطين   

فخري اين تذكره را به نام ابوالفتح شاه حسين غازي معروف به شاه حسين              . پادشاهان است 

لـف ذكـر    در ايـن تـذكره مؤ     . تأليف نموده است  ) ق. ه 961-935(ارغون حاكم سند و تته    

.مثـال آورده اسـت    عنـوان    نيـز بـه       را كرده كه شعر سروده اند و اشعارشان      را  پادشاهاني  

:ي روضه السلاطين داراي هفت باب و يك خاتمه مي باشد بدين قرارتذكره

ي شعر و احوال بهرام گور و ابتداي نظم فارسيدر بيان وجه تسميه: باب اول
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زبك و مغول كه به نظم التفات كرده انددر بيان احوال خانان او: باب دوم

كـه  گوركـان   در ذكر احوال سلاطين سمرقند و خراسان از اولاد اميـر تيمور           : باب سوم 

شعر سروده اند

در بيان احوال سلاطين عراق و روم كه نظم گفته اند: باب چهارم

 شعراندندر ذكر سلاطين و ملوك هندوستان كه مايل به سرود: باب پنجم

 در ذكر احوال امراي سلطنت آثار كه به نظم ميل دارند:باب ششم

در ذكر جمال حضرت نواب و ختم كتاب: باب هفتم

:در پايان كتاب قصيده اي در مدح شاه حسين آورده است كه مطلعش اين است

دلم سرمست جام عشق و عقل كل زباندانَش   

خبر توحيد يزدانشاز او ويد نشنود                                                     نگ

)96: 1957نقوي، ( 

ي  اولـين تـذكره    :جواهر العجائب 

در آن ذكر سي و يك       است و    زنان شاعر 

فخري اين تذكره را . زن شاعر آمده است  

مـاهم «به نام همسر ميرزا عيسي ترخـان        

مـاهم بـيگم همـسر شـاه        . نوشت» بيگم

حسن ارغون بود كه بعد از وفـات شـاه          

. آمد درحسن ارغون به ازدواج ميرزا عيسي ترخان

مؤلـف در ذكـر اسـامي       . تأليف گرديـد  ) ق. ه 963(بعد از جلوس اكبر شاه      اين تذكره   

ي مخصوصي را رعايت ننموده و حتي سال ولادت و وفاتـشان را نيـز               شاعران، هيچ قاعده  

.نياورده است

 خواجه حسن جان مجددي فـاروقي فرزنـد   : خواجه محمد حسن جان سرهندي  -2

هــ در شـهر قنـدهار       1278ال المكـرم     شـو  6وي در تاريخ    . ارشد خواجه عبدالرحمن بود   

ق از افغانستان هجرت كـرده،      . ه 1195وي در سال    ) 212: وفا راشدي، بي تا   (ولادت يافت 
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ق بـه  . ه1312در سـال  . ، در حيدرآباد سكني گزيـد   تكهري  به جنوب سند رفت و در قريه      

خواجـه محمـد حـسن     .  و در تندوسائينداد اقامت گزيد     ترك كرد  را   )تگهر(علت سيل وي  

همـراه پـدر و اهـل    ) ق. ه1297( درس قرآن و حديث را از پدر خود فرا گرفت و در سال 

جا پدرش با اهل خانه برگشت اما وي تا پنج سال همان          . خانه براي حج به مكه رهسپار شد      

وي . آموختبود و در مدرسه ي مولانا رحمت االله دهلوي المهاجر المكي علوم اسلامي را               

مهارت حاصل كرد و از شيخ المحدثين حـضرت شـاه عبـدالغني              قرائت و علم تجويد      در

.دهلوي و از مفتي شيخ عبداالله سراج سند علم حديث و فقه را گرفت

21/ق  . ه 1365 رجـب    2 سـالگي در     87حافظ خواجه محمد حسن سرهندي در سـن         

 ـ ي چند كيلومتر از تندوسائينداد در قبرستاني      وي را با فاصله   . م وفات يافت  1949ژوئن   ه  ب

حكيم محمد  ) 214: وفا راشدي، بي تا   .(گاه پدرش دفن كردند   در كنار آرام  » كوه گنجه «نام  

:ي وفاتش را چنين سروده استسليم جان سرهندي قطعه

روح پاكش چون تمناّي وصال حق نمود        از حريم قدس، اهـل عـرش را آمد ندا

آوريد اين دوست ما را نزد ما »  لهفرنغ «باب رحمت وا كنيد اهلاً و سهلاً مرحبا        

خواجه محمد حسن جان سرهندي آثار عربي و فارسي بسياري را از خـود بـه يادگـار              

نخـستين  . وي مسافرت هاي خود را به صورت سفرنامه يادداشت كرده است          . گذاشته است 

 ـ      . به زبان فارسي مي باشد    » پنج گنج «ي وي به نام     سفرنامه اله اين سـفرنامه داراي پـنج رس

 الاحاديـث  -3 ادعيه و مناسك حج،      -2ي حرمين شريفين،     سفرنامه -1: است به اين ترتيب   

 نصائح  -5 شرح چهل كاف و      -4بالادليه مع الاجازه من الشيخ ابونصر دمشقي،        ليه  السلسله  

.ديني و دنيوي

 در ايـن سـفرنامه ذكـر        .كرده بود  كسب فيض     از آنها   كه را استادان و علمايي     نام وي  

ي عربستان است كه در آن زيارت گاه ها عراق،           دومين سفرنامه ي وي سفرنامه     .ه است كرد

از آثار  . اين سفرنامه به زبان سندي ترجمه شده است       .  است معرفي كرده سوريه و حجاز را     

:فارسي خواجه حسن جان سرهندي مي توان اين چند اثر را نام برد
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و ي بزرگـان سلـسله ي نقـشبنديه         اين تذكره اي سـت دربـاره      : انيس المريدين  -1

خواجـه  . چنين شرح حال پدرِ خواجه حسن به نام حضرت خواجه عبدالرحمن سرهندي       هم

ق به  . ه 1328ق آغاز نمود و آن را در سال         . ه 1316حسن تأليف انيس المريدين را در سال        

 بـه   يتـسر ي امر دي مجد در چاپخانه است و   اين كتاب داراي دويست صفحه      . پايان رسانيد 

)216: همان( .چاپ رسيده است

كتاب انيس المريدين با سعي و كوشش جناب محمد اسحاق ابن محمدصالح انـصاري              

ي دولتي نوشهر و فيروز سند به زبان سندي ترجمـه         دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشكده     

.شده است

 در اين كتاب خواجه حسن سرهندي شجره نسب بزرگان سلسله          : انساب الانجاب  -2

ايـن كتـاب در سـال       . ها را ذكر كرده است    ي مجدديه و شرح احوال و خدمات علمي آن        

)746: زين العابدين شاه راشدي، بي تا.( انتشار يافته است» عالم پريس«ق از طرف . ه1340

چنـين راجـع بـه    هم. ي طيبه اسـت شرح و تفسير كلمهاثر اين : ه تهليلي رساله ي    -3

و شرح زندگي وي و خلفـا  ) ص(ي حضرت محمدنامهنسبعقايد توحيد رسالت و نبوت،      

رفاه عام  «ق به اهتمام    . ه 1354اين رساله در    . آمده است مطالبي در آن    ي كرام نيز    و صحابه 

.لاهور نشر يافته است» پريس

ي اوليا و بزرگان عرب، خراسان، سند و         تذكره : تذكره الصلحاء في بيان الاتقياء     -4

ها  حسن سرهندي با آن ها ملاقات داشته و از محضر علمي آن           هند است كه مؤلف، خواجه    

.مستفيض شده بود

.ي فن قرائت و تجويد قرآن مي باشد اين رساله درباره: رساله در قواعد تجويد-5

 اصل متن به زبان عربي ست كه مصنف آن : شرح حِكم شيخ عطاء االله اسكندري    -6

. علم توحيد و ارتباط بين عبد و معبود است        موضوع آن   . شيخ عطاء االله اسكندري مي باشد     

وي . خواجه حسن اين كتاب را به فارسي ترجمه كرده است و بر آن شرح نيز نوشته اسـت       

)749: همان.( به چاپ رسيده استاكنونق به پايان رسانيد و .ه1324اين شرح را در سال 
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.ي مشاهدات مؤلف استدرباره:  عجائب المقدورات-7

.ي اوقاف از ديدگاه اسلامي است در شرح لفظ وقف و بيان كلمه: بيان اوقاف-8

نتيجه

: به اين ترتيبرسيماز بيان مطالب مذكور به چند نتيجه ي ويژه مي

 مبين اين نكته اسـت كـه شـمع          هتذكره هاي فارسي كه در سرزمين سند نوشته شد        -1

ي مقـالات الـشعرا و      رهكه تـذك  شعر و ادب فارسي در اين منطقه همواره روشن بود چنان          

.ترين تذكره هاي شعراي فارسي گوي سند مي باشندي مقالات الشعرا بزرگتكملهيتذكره

بنابراين بـسياري از    . تذكره نويسان و تذكره خوانان به زبان فارسي علاقه مند بودند          -2

وام الناس نيز تذكره نويسان آثارشان را به زبان فارسي نوشتند و نه تنها علما و فضلا بلكه ع   

.از آثارشان بهره مي بردند كه اين خود دليلي بر ترويج زبان فارسي مي باشد

تذكره هاي عارفان و صوفيان سند در واقع ترجمان حقيقـت حـال و قـال عرفـا و                   -3

صوفيان اهل علم و دانش مي باشد كه در گسترش دين و مـذهب و احيـا و تـرويج زبـان                      

.فارسي كوشا بوده اند

،  از وقايع تاريخي، اجتماعي، جغرافيايي، مذهبي، سياسي، تمدني        ما را  ره نويسي تذك-4

 و فرهنگ مناطق مختلف و اشخاص        رسوم، آيين ها  فرهنگي، محيط علمي و ادبي، خلقيات،       

.آگاه مي سازد

ي برخي خاندان هاي معـروف سـند ماننـد سـادات رضـوي،              نسب و سلسله  شجره-5

.ر تته و غيره از اين تذكره ها استخراج مي شودسادات بكهر و خاندان هاي شه

ايـن  شرح احوال و آثار مشايخ و شعرا كه در منـابع ديگـر ذكـر نـشده گـاهي در               -6

.مي باشدسند تذكره ها به چشم مي خورد و اين يكي از نكات مهم و مفيد تذكره نويسي 
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